
نجمه شاهچراغی2
گار پایۀ چهارم دبستان پسرانه، ناحیۀ 1 آموز

بــه نـــام آن‌کـــه دانــایــی را 
ــه قلم  دوســــت دارد و ب
ــا آن ســطــر  ــ ــه بـ ــ ــچ ــ آن و 
مــی‌کــنــنــد1 ، ســوگــنــد یــاد 

می‌کند.
ــتــدایــی  در روزهـــــــای اب
کــه فـــراخـــوان فصل‌نامۀ جدید  آذرمــــاه بـــود 
گرفت.  ــرار  مؤسسه در اخــتــیــار مــدرســه‌هــا قـ
آنچه توجه من را بیشتر از همه به خود جلب 
کـــرد مــوضــوع فــصــل‌نــامــه، یعنی راهــکــارهــای 
تــوانــمــنــدســازی نــیــروی انسانی بـــود. از آنجا 
ــان مهم نیروی  که معلمان و آمــوزگــاران از ارک
انسانی یک مجموعۀ آموزشی هستند، کلمۀ 
»توانمندسازی« برایم بسیار برجسته و خاص 

شد.
کارکردن در مجموعه‌های آموزشی بزرگ تو را با 
انسان‌هایی آشنا می‌کند که بسیاری از آن‌ها 
توانایی بالایی در امر تدریس و آموزش دارند 
و می‌توانند الگوی خوبی بــرای ادامــۀ مسیر 
تعلیم‌وتربیت باشند. همکارانی که با نفوذ به 
روح و عواطف یادگیرنده توانسته‌اند یادگیرنده 
ــا خـــود و هـــدف‌هـــای آمـــوزشـــی و تربیتی  را ب
مجموعه همراه کنند و در نهایت شما شاهد 
تــاش دانــش‌آمــوز بــرای تغییر رفتار خواهید 

بود؛ تلاشی که هدف غایی یادگیری است. 
ــار دیــگــر بــه مــوضــوع برگشتم  ــن‌رو، یــک ب ــ ازایـ
ــار ســـؤال را ایــن‌گــونــه پــرســیــدم: »چه  و ایــن ب
راهــکــارهــایــی بـــرای دیـــده‌شـــدن توانمندی 
نیروی انسانی و در این مورد خاص، آموزگاران 

1. قلم/۱
2. بیوگرافی در صفحه 17

وجود دارد؟« تصمیم گرفتم با توجه به تجربۀ 
شخصی خودم به این سؤال پاسخ دهم.

کـه گذشـت، در دوره‌ای آزاد بـه  در تابسـتانی 
کـردم  نـام »روش‌هـای فعـال تربیتـی« شـرکت 
کـه در اردوگاه چالـوس برگـزار می‌شـد. تمرکـز 
ایـن دوره بیشـتر روی آمـوزش بـا بـازی بـود و 
مـدرس آن جنـاب آقـای دکتـر عبدالملکـی 
از صاحب‌نظـران حـوزۀ بازی‌هـای آموزشـی 
کلاس بعـد از توضیـح  بودنـد. بیشـتر زمـان 
بـه  بازی‌هـا  و نحـوۀ طراحـی  بـازی  اثـرات 
درگیرکـردن افـراد شـرکت‌کننده در فعالیت‌هـا 
کـه اسـتاد  می‌گذشـت. مـا بایـد در بازی‌هایـی 
طراحـی می‌کردنـد، شـرکت می‌کردیـم. بازی‌هـا 
کار بسـیار  پیچیدگـی خاصـی نداشـتند. روش 
سـاده بـود، حتـی برخـی از بازی‌هـا فقـط بـا 
یـک بـرگ کاغـذ سـاده انجـام می‌شـدند. کارگاه 
گنجانـده شـده بـود  کـه در ایـن دوره  دیگـری 
»واسـطه‌های آموزشـی« نـام داشـت. مقصـود 
ایـن کارگاه، آمـوزش اسـتفاده از ابـزار و وسـایلی 
در کلاس درس بـود کـه ماننـد کاتالیـزور عمـل 
می‌کننـد و سـرعت و عمـق یادگیـری را بهبـود 
لات  می‌بخشـند؛ ماننـد لبـاس محلـی، ابـزارآ
قسـمت‌های  همراه‌کـردن  بـرای  موسـیقی 
کتـاب بـا موسـیقی  کـن«  »بخـوان و حفـظ 

دلپذیـر ایرانـی، عروسـک و ... .
بـا  ی  گیـر د یا « ن  چـو ی  یگـر د ی  س‌هـا کلا
« یـا »فـن بیـان« نیـز در ایـن دوره  طعـم طنـز
کـه به‌اختصـار می‌تـوان  گنجانـده شـده بـود 
هـدف آن‌هـا را ایجـاد جرقـه در ذهـن آمـوزگار 

بـرای پیاده‌کـردن روش‌هـای خلاقانـه و شـاد 
آمـوزش  بـه  کمـک  بـرای  درس  کلاس  در 
دانش‌آمـوزان نـام بـرد. بـه‌ نظـرم از معـدود 
گذاشـت و در  کـه اثـر خـود را  دوره‌هایـی بـود 
مـن انگیـزۀ پیاده‌کـردن برخـی از روش‌هـای 
مذکـور بـرای تدریـس بهتـر و لذت‌بخش‌تـر 
کـرد و باعـث شـد بـه  در کلاس درس را ایجـاد 
ایـن نتیجه برسـم کـه یکـی از روش‌های شـاد و 
جذاب‌کـردن آمـوزش، تلفیـق تدریـس بـا بـازی 
اسـت. چون بـازی می‌تواند از کسـالت‌آوربودن 
آمـوزش و اینکـه بچه‌هـا یـک‌ جـا بنشـینید و 
کنـد و در حالی‌کـه  کـم  گـوش دهنـد،  خـوب 
دانش‌آمـوز فعـال و شـاداب اسـت، او را وادار به 
تفکر و حل مسـئله کند. این دانش‌آموز شـاید 
تـا مدت‌هـا رونـد و خاطـرۀ بـازی آموزشـی خود 
را برای دیگر دوسـتان و والدیـن با لذت تعریف 
کنـد و مراحـل آن را بـا دقـت بـه یـاد بیـاورد، 
کـه می‌توانـد یادگیـری را عمیق‌تـر و  عاملـی 

کنـد. سـاخت ذهنـی را محکم‌تـر 
متأثر از ایــن اردوی آمــوزشــی، زمانی‌که برای 
کــارشــدن در  مصاحبه به‌منظور مشغول‌ بــه‌ 
ــدم، در  ــوت ش مجموعۀ جــوادالائــمــه )ع( دع
که موضوع آن تساوی کسرها  پایان تدریسم 
کــارت کسر طراحی  بــود، یک بــازی به‌صورت 
که توجه  کــردم و همراه خــود به جلسه بــردم 
صاحب‌نظران حاضر در جلسه را نیز جلب 
که زمان  کــرد. در ابــتــدای ســال تحصیلی نیز 
آزاد بیشتری داشتم، چند بازی برای یادآوری 
جدول ضرب که مبحث بسیار مهم و پایه‌ای 

حـلـقـــــــۀ
مفقودۀ
مــعــــــلم

معلمی
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کــاس  کـــاس چــهــارم اســـت، در محیط  در 
کــه مــورد استقبال  یــا نمازخانه انــجــام دادم 

خانواده‌ها و دانش‌آموزان قرار گرفت.
ــط مـــاه آبـــان عروسکم  ــ یــک بـــار هــم در اواس
»عــجــول« را بــرای مــدت 15دقیقه بــه کلاس 
علوم بردم و بدون اینکه صحبتی از ارزشیابی 
داشته باشم، با حرف‌های عجولانه و نادرست 
»عجول«، دانش‌آموزان را به‌طور نامحسوس 
کــردم. با این  وادار به تصحیح اشتباهات او 
روش مطمئن شـــدم بیشتر دانـــش‌آمـــوزان 
مفاهیم فصل سوم علوم )انــرژی( را به‌خوبی 
گــرفــتــه‌انــد؛ ولـــی متأسفانه هــرچــه ســال  فـــرا 
تحصیلی پــیــش مـــی‌رفـــت، عــوامــلــی باعث 
می‌شد تــا فرصت بــازی‌هــای آمــوزشــی از من 
گرفته شــود و از بچه‌ها بــخــواهــم بیشتر در 
هنگام تدریس فقط چشم وگــوش باشند تا 
مطالب مهم را به‌‌درستی یاد بگیرند و بتوانند 
کنند.  کسب  در ارزشــیــابــی‌هــا نتیجۀ خوبی 
که از مدرسۀ شاد و آرمانی  این چیزی است 
که بازی‌های  من بسیار فاصله دارد. هر بــار 
جدید برای هر درسی به ذهنم می‌رسد یا هر 
زمان برای بردن »عجول« به کلاس درس که 
مشتاقانه دانش‌آموزان منتظر حضور مجدد 
او هستند، برنامه‌ریزی و فرانامۀ )سناریوی( 

آن را طراحی می‌کنم، به دلایلی از انجام 
ــوم. دلایلی  ــی‌ش کــارهــا منصرف م ایـــن 

که می‌توانند توانایی هر آمــوزگــاری 
را تحت‌تأثیر قـــرار دهــنــد و بــر آن 

سرپوش بگذارند. نمونه‌هایی 
از آنــچــه مــانــع تحقق ایـــن امــر 

می‌شود،‌ عبارت‌اند از:
- ترس از تحت‌تأثیر قرارگرفتن 

ــۀ مــحــتــوای درســی  ــ ــان« ارائ ــ »زمـ
به‌واسطۀ بازی.

کــــــابــــــوس عــــقــــب‌مــــانــــدن از   -
بودجه‌بندی آموزش‌وپرورش 

- زمان‌بر بودن نظارت بر تکالیف، 
روزنـــگـــار، دفــتــر مــهــارتــی، تــکــرار و 
که  ــوارد تــدریــس‌شــده  تمرین مــ
کــاس  ــاد  ــ بــه‌دلــیــل جمعیت زی
ــد  ــ ــن رون ــ ــاق مـــی‌افـــتـــد. ایـ ــفــ ــ ات
ــاعـــث فــرســایــش  هــمــچــنــیــن بـ

تدریجی معلم می‌‌شود.
گـــیـــربـــودن بــرخــی  - دســـت‌‌پـــا
ــی  ــرای از بــخــشــنــامــه‌هــای اج
آمــــوزش‌وپــــرورش و بــرخــی از 
بخشنامه‌های اجرایی درون 

سازمانی.
- تــوجــیــه‌نــبــودن بــرخــی از والــدیــن 

کثر  ــازی و آمــــوزش؛ چــون ا بــا روش تلفیق بـ
والدین با تدریس‌های سنتی بیشتر ارتباط 
برقرار می‌کنند. آن‌‌ها بر این گمان‌اند که برای 
نتیجۀ بهتر فــرزنــدانــشــان، آمـــوزش محتوای 
کتاب درســی و تــکــرار و تمرین بــا استفاده از 
ســؤال‌هــای اضــافــه بــر کتاب می‌تواند روشــی 

بهتر و آینده‌سازتر باشد.
در نتیجه من و دیگر آمــوزگــاران، بــرای جلب 
رضــایــت و خــواســت خانه و مــدرســه، ترجیح 
می‌دهیم زمــان بیشتری را به تدریس و رفع 
اشکال و تکرار و تمرین بپردازیم تا پرداختن 
به طراحی یک بازی زمان‌بر آموزشی یا اجرای 
یک نمایش با هدف بالابردن سطح یادگیری 

در کلاس.
کافی  ــان و فرصت  ــاران زم ــوزگ گــر آم به‌ نظرم ا
داشــتــنــد، می‌توانستند خیلی از مهارت‌ها 
ــا حــتــی  ــ ــه یـ ــ ــان ــ ــاق ــای خــ ــدی‌هــ ــ ــن ــمــ ــ ــوان ــ و ت
الگوبرداری‌شده اما مفید و امتحان‌پس‌دادۀ 

خود را به نمایش بگذارند و مدرسه را محلی 
دوســت‌داشــتــنــی بـــرای دانـــش‌آمـــوز بسازند. 
ــر آمـــوزگـــاری فــراغــت‌خــاطــر  گـ فــکــر نــمــی‌کــنــم ا
داشته باشد، برای خدمت‌رسانی به جامعۀ 
یادگیرنده لحظه‌ای اهمال‌کاری کند. اعتقاد 
شخصی من بر این است که نیروهای توانمند 
کــم نیستند. مشکل  گـــاه در مــدرســه‌هــا  و آ
فقط از اینجاست که آن‌ها کمتر فرصت پیدا 
می‌کنند تا توانمندی‌ها و مهارت‌های خود 
را عرضه کنند و دانش‌آموزان را از آن بهره‌مند 

سازند. 
که  که روزی مدرسه به جایگاهی برسد  امید 
دانش‌آموزان منتظر زنگ خانه نباشند؛ بلکه 
کــاش می‌شد زمــان بیشتری را در  کنند  آرزو 

مدرسه و در کنار آموزگار بگذرانند. 
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